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 و اهداف آنها نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا
 6*سید مرتضی موسوی گرمارودی

خواندند و اغراض نوعی شعر است که سلحشوران و پهلوانان در آغاز نبرد می رجز چکيده:

و خود آن  7دالشهداءدی از بیان آن داشتند. در روز عاشورا نیز ياران حضرت سیّمتعدّ

است. مقاله حاضر نگاهی  نقل شدهاند که در کتب مقاتل رد پرداختهبزرگوار با رجزهايی به نب

 ها دارد.گذرا به اين اشعار و محتوای آن

 .7حسین امام ،عاشورا اصحاب ،عاشورا ،رجز :هاواژهکليد

 

 

                                                           
 دکتری علوم قرآن و حدیث، استاد یار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد .*
 dr.m.garmaroodi@gmail.com 
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 پيشگفتار

 سانی که خود را مسلمان معرفی ، کسال پس از پیامبر بزرگوار اسلام پنجاه   

، سید جوانان بهشت و پنجمین نفر از اهل بیت 7آگاهانه امام معصوم ،کردندمی

، همراه با همه خاندان و ارت را به جرم خروج بر خلیفه وقتعصمت و طه

نابرابر  ال اين است که در اين نبردؤاصحابش به طرزی فجیع قتل عام نمودند. س

ن را ريختند؟ آيا آنچنان که ای خون بهترين اهل زمیدهچه کسانی و با چه عقی

اند؟ و اگر شیعه نبودند بوده 7اند آنان شیعه امام حسینای از منابع گفتهپاره

ر روز عاشورا رد و بدل شده عقیده ايشان چه بوده است؟ آيا در شعرهايی که د

ز سیدالشهداء را اای به عقايد ايشان شده است؟ چرا کسانی که سر حضرت اشاره

چه اسلامی است که پاره تن دانستند؟ اين تن جدا کردند خود را مسلمان می

زنان و دختران خاندان رسول  گويند وتکبیر می کنند ورا پاره پاره می 6پیامبر

 برند و ... را به اسارت می 6خدا

 برحمة الجبّار یواََبْشِر        یا نفس لا تخشی من الکفاّر                  
 یقدَ قَطعوا بِبَغیِْهم یَسار               د المختارالسیّ یّمع النب                  

 6فَاَصْلِهِم یا ربّ حَرَّ النّار

ار نترس و در کنار پیامبر، سرور و برگزيدۀ خدا، تو را به ای نفس از کفّ»   

مرا قطع کردند، ار مژده باد. آنان با ستمکاری، دست چپ رحمت خدای جبّ

 «.پروردگارا، آنان را به آتش ]دوزخ[ وارد کن

هاشم است که در گوش تاريخ منیر بنی اين فرياد کیست؟ اين بانگ رسای قمر   

مردی است که تلو معصوم است و امام پژواکی هماره دارد. اين کلام بزرگ

 قیامت در روزای درجه 7اسفرمايد: همانا عمويم عبّاو میۀ دربار 7چهارم

                                                           
 .54 ص 55 ج ، بحار الأنوار:652 ص 3 ج طالب:. مناقب آل أبی1
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 6خورند.که همه شهدا به آن غبطه می دارد

او  یراست اس را، بهفرمايد: خداوند رحمت کند عمويم عبّمی 7و امام صادق   

  2دارای ايمانی سخت و بصیرتی ژرف در دين بود.

کند. اين رجز و ساير رجزهای فی میار معرّمردی سپاه کوفه را کفّچنین بزرگ   

تنها نام اسلام را  7دهد که قاتلان امام حسیننشان می یخوب اصحاب عاشورا به

يکی باطل و  ؛کشیدند و عرصۀ نبرد عاشورا آوردگاه دو دين استيدک می

کردند و ديگری حق. اگرچه پیروان يزيد از حربۀ دين علیه دين استفاده می

خواستند خود را صاحب دين واقعی نشان دهند ولی بصیرت اصحاب عاشورا می

به تاريخ و وجدان  پردهینفاق را از چهرۀ يزيديان کنار زده و حقیقت را بنقاب 

 بیدار مردم همۀ قرون و اعصار نمايانده است. 

ست که با تکیه بر رجزهای اصحاب حضرت پژوهش حاضر بر آن   

، ماهیت و اعتقاد قاتلان آن هاشم و شخص آن حضرتو بنی 7سیدالشهداء

بلکه  7ا نه تنها شیعه حضرت اباعبداللهدهد که آنه بزرگوار را افشا کند و نشان

اند که مورد لعن خدا و ودهناصبیانی ب بلکه. اندهای محبّ اهل بیت هم نبودهسنی

 اند.و همه مؤمنین :و اهل بیت 6رسول

 چه بود؟، در برابر آن :بیتت گرفت؟ و موضع اهلدين باطل از کجا نشأ   
                                                           

 وجلّ عزّ اللَّه فأبدله یداه، قطعت حتّى بنفسه أخاه وفدى وأبلى، آثر فلقد العبّاس اللَّه رحم» :7الحسین بن علیّ عن وروى .1

 منزلة تعالى و تبارك اللَّه عند للعبّاس وأنّ طالب،أبی بن لجعفر جعل كما الجنّة فی الملائكة مع بهما یطیر جناحین منهما
  «.القیامة یوم الشهداء جمیع یغبطونها

 5ح  696 ص 55 ج ، بحار الأنوار:646ح  26 : ص(الصدوق)، الخصال 64ح  557 ص :، الأمالی672 ص مقتل أبو مخنف:   

 .(عن الأمالی والخصال)

أبی  مع جاهد الایمان، صلب البصیرة، نافذ علیّ بن العبّاس عمّنا كان» :قال أنهّ 7الصادق عبداللَّه أبی عن وروى .2

 «.شهیداً ومضى حسناً بلاءاً وأبلى 7عبداللَّه

 .69 ص :(البخاری نصر أبی)العلویة  السلسلة ، سر672 ص مقتل أبو مخنف:
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گرفت و افرادی بر منبر با غروب خورشید رسالت، ماجرای سقیفه شکل    

سیاسی  حضرت فقط به بُعد حکومت برآمدند که از خلافت آن 6پیامبر

ت را به تمسّک به در غديرخم که امّ 6رسول خدا کلام انديشیدند. آنانمی

ثان علم کسانی که نه وار 6بیت فرمان داده بود آگاهانه زيرپا نهادند.قرآن و اهل

های پیامبر بودند و نه از جانب او برای خلافت تعیین شده بودند. کوشش

مؤمنان حضرت علی بن  يعنی امام عارفان، امیر 6خدا بیت رسولاهل

يقه ، بانوی بانوان بهشت، حضرت صد6ّقدر پیامبرو دختر گران 7طالبابی

برای احقاق حق مولی الموحدين و  (سلام اللَّه علیهما)طاهره، فاطمۀ زهرا 

عصوم که حمله به بیت شريف امام م جلوگیری از انحراف به جايی نرسید و

ابعاد ديگری از اهداف و  2شد سلام الله علیهما سبب شهادت حضرت فاطمه

 کرد. انحراف حکومت را آشکار

سال دوران رسالت خود با سه گروه دشمن مواجه شد و با  29در  6پیامبر   

مشرکین، يهود و  و ارکفّ :اند ازيشان به نبرد پرداخت که به ترتیب عبارتا

کن ا تنها بر دو گروه نخست پیروز شد و نتوانست منافقان را ريشهمنافقین؛ امّ

 چه شدند؟  6که منافقان پس از رحلت پیامبر ال اينجاستؤکند. س

مهمیّ به ت بیست و پنج سال حکومت خلفا، هیچ کار کلیدی و در مدّ   

است که  ينشود. بهانۀ خلفا امؤمنان واگذار نمی ويژه به امیر ههاشم و ببنی

 9( باشد.یتبت و هم خلافت در يک خانواده )اهلقريش دوست ندارد هم نبوّ

                                                           
ب کم حجم اتوانید به کتمی« الغدیر»ل مند و مفصّو اسناد آن از طرق فریقین علاوه بر کتاب ارزش در بارۀ متن حدیث غدیر .1

 باقر انصاری رجوع فرمایید. داز محمّ (خطابۀ غدیر در آینۀ اسناد)و پر فایدۀ 

 فی نموده است. تمام راویان این واقعه را در چهارده قرن معرّ (فاطمه / عبدالزهراء مهدیالهجوم علی بیت )در کتاب  .2

النُّبُوَّةُ  لَكُمُ تَجْتَمِعَ أَنَّهُ قَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:... إِنَّ قَوْمَكُمْ كَرهُِوا أَنْ: 669 ص 6 ج :(الحدید ابن أبی)شرح نهج البلاغة  .3

 .(عنه) 75 ص 36 ج شَمَخا. بحار الأنوار:السَّمَاءِ بَذَخاً وَ  یفِ نذهْبَُوواَلْخِلَافَةُ فَتَ
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آيد که نه پیامبر را ديده و نه جانشین های طولانی، نسلی به دنیا میدر اين سال   

یچ شناختی نسبت به امام زمان معصوم خود و و طبیعی است که ه ،برحق او را

ط ها يکی پس از ديگری توسّها و انحرافجايگاه وی در اسلام ندارد. بدعت

ها را جزء دين آن بدعت ،که بداندآنآيند و نسل نوخاسته بیخلفا پديد می

شوند. بُعد که تبديل به عادت مییيکند تا جانهد و عمل میانگارد و گردن میمی

شود در اجرای شود و دين خلاصه میرفتی دين به فراموشی سپرده میمع

کاری شده ط حاکمان دستبیش توسّ و هم کم آن از اعمال عبادی کهای پوسته

که از اهداف معنوی و آنويژه جهاد، بی هب وضو و نماز جماعت و... و :مانند ،بود

 ت آن پرسیده شود.مشروعیّ

ت را از علوم ، ام6ّهای واهیتدوين احاديث نبوی به بهانهجلوگیری از بیان و 

                                                                                                                                        
: قال شهاب بن طارق عن الأعمش عن حریز حدثنا: قال شیبة أبی بن عثمان : وروى666ح  262 ص :(الطبری) المسترشد   

 فجعلوا، بهیا جمیلا العباس وكان، فرس على المطلب عبد بن العباس تقدمه وقد، ورؤسها أسقفتها لقیته الشام عمر قدم لما
 واللَّه وأنا، ورائی وأمیرالمؤمنین بأمیرالمؤمنین لست: فیقول أمیرالمؤمنین یا علیك السلام له ویقولون، أمیرالمؤمنین هذا: یقولون

 هو من بالمدینة خالفنا قد وإیاك أنا لكنی: فقال، سمعت الذی هو: قا؟ أباالفضل یا هذا ما: قال عمر فسمعه، منه بالامر أولى
 خشیة: فقال؟ تقدماه أن وصاحبك منعك الذی فما: قل طالبأبی بن علی: فقال؟ هو ومن: العباس قال، ومنك منی بها أولى

 رسول یحسد فإنّما حسدنا من إن: العبّاس له قال!!. والخلافة النبوّة لكم تجتمع أن وكرهنا، القیامة یوم إلى عقبكم یتوارثها أن
 .669 ص 3 ج :الطبری تاریخ اللَّه.
 قد حق قلت ما كل: له فقال بادرهم یمنعوه وأن الناس ینصره أن بكر أبو تخوف : فلما653 ص قیس: بن سلیم كتاب   

 واختار وأكرمنااللَّه  اصطفانا بیت أهل إنا): هذا بعد یقول 6اللَّه رسول سمعت قد ولكن، قلوبنا ووعته وعرفناه بآذاننا سمعناه

 رسول أصحاب من أحد هل: 7علی فقال. (والخلافة النبوة البیت أهل لنا لیجمع یكن لماللَّه  وإن، الدنیا على الآخرة لنا

 حذیفة أبی مولى وسالم عبیدة أبو وقال. قال كما منه سمعته قداللَّه،  رسول خلیفة صدق: عمر فقال؟ معك هذا شهد 6اللَّه

 .6اللَّه رسول من ذلك سمعنا قد، صدق: جبل بن ومعاذ

 إنكم فقال نبیهم وفاة بعد الناس جمع الصدیق ان ملیكة أبی ابن مراسیل : ومن6 ص 6 ج :(الذهبی) الحفاظ تذكرة .1

 سألكم فمن شیئااللَّه  رسول عن تحدثوا فلا اختلافا أشد بعدكم والناس فیها تختلفون أحادیث 6اللَّه رسول عن تحدثون
 .حرامه وحرموا حلاله فاستحلوااللَّه  كتاب وبینكم بیننا فقولوا

 بن عمر عهد على كثرت الأحادیث إنّ بكر:القاسم بن محمّد بن أبی : قال666 ص 5 ج :(سعد ابن) الكبرى الطبقات   

 بتحریقها. أمر بها أتوه فلما بها یأتوه أن الناس فأنشد الخطاب
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 بیت و فضايل ايشان را بست.دسترسی به شناخت اهلنبوی محروم کرد و راه 

 یخوب اين موضوع به 6.بسیاری از اعراب مرتد شدند 6پس از رسول خدا   

اسلام را  ،طور که بايد و شايدهنوز آن ،العربةيردهد که افراد جزنشان می

 نشده بود.  يشانهاشناختند و ايمان وارد قلبنمی

فی کرده بودند و قبايل معرّ 6آنان که خود را جانشین پیامبر آيا شايسته نبود   

قبل از هر کار  ،مرتد را به ضرب شمشیر به اطاعت دوباره از حکومت برگرداندند

راض سیاسی و عدم علم ا افسوس که اغپرداختند؟ امّبه تعلیم و تربیت ايشان می

اين  و آگاهی موجب شد که همین اعراب را به فتح کشورها فرستادند. بعضی از

 بیان آن شرمگین است. فاتحان فجايعی آفريدند که تاريخ از

تمامی  آيا اجازه داشتند که به کشورهای ديگر حمله کنند؟ مگر نديدند که   

آيا اسلام با شمشیر مردم  بر او تحمیل شده بود؟ 6های زمان رسول خداجنگ

ه زير دوران مکّ ارها درها و عمّ؟ آيا نديدند بلالمحبتّرا مسلمان کرد يا با 

ها را به زور سرنیزه آن 6کردند؟ آيا پیامبراستقامت می شکنجه تا پای مرگ

ت آيا خداوند جلّ ت؟محبّ ها و مهر ويا با نشان دادن ارزش ،مسلمان کرده بود

دل اگر خشن و سخت» 2«حوَْلكَِ منِْ لَانْفضَُّوا الْقَلبِْ غَلِیظَ فَظًّا كُنتَْ لَوْ»: عظمته نفرمود

مؤمنان جهاد در راه خدا را  آيا امیر ؟«شدندوبرت پراکنده می بودی از دور

دوست نداشت که در فتوحات دوران خلفا شرکت نکرد؟ پس چرا در آخر عمر 

آيا او همان نیست که  زد؟شريفش در جمل و صفین و نهروان شمشیر می

                                                                                                                                        
 لاحد یحل لا یقول: منبر على عفان بن عثمان سمعت لبید: بن محمود : قال332 ص 6 ج :(سعد ابن) الكبرى الطبقات   

 عمر. عهد ولا بكرأبی عهد فی به یسمع لم حدیثا یروی

هنگامی که ابوبکر به مسند خلافت تکیه زد بسیاری از اعراب مرتد شدند و جنگهای ردّه اتفاق افتاد که شرح آنها در  .1
 .52تا  9: صص (ابن اعثم کوفی)اکثرکتب تاریخ اسلام آمده است از جمله در الفتوح 

 .659آل عمران:  .2
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که در  ه هزار ضربۀ شمشیر بر فرق من برايم گواراتر است از اينواللَّ: »فرمودمی

حضرت نه حکومت خلفا را  پس لاجرم بايد پذيرفت که آن ،6«بستر بمیرم

 دانست و نه فتوحات ايشان را.مشروع می

و هرجا که  ندبرای برخی از صحابه حق تشريع قائل شد حاکمانهمچنین    

  2ی اگر خلاف نص قرآن بود.حتّ ،خواستند به اجتهاد خود عمل کردند

ولید بن عقبة بن أبی ، مغیرة بن شعبهکارگزارانی از قبیل معاويه،  به کار گماردن   

و امثال ايشان که از تقوا و  بن کریز عبداللَّه بن عامر، معیط، سمرة بن جندب

 بهره بودند؛ برگی ديگر از کارنامۀ خلفا در اين دوران است.های اسلامی بیارزش

 6سالۀ رسالت پیامبر هکه در دورۀ بیست و سـ جاهلیت عرب  کلام؛ يکدر 

چون آتشی زير  7های امام علیوار و فداکاریگآن بزر یفرسابا زحمات طاقت

دوباره  6پس از پیامبر ـ ی نابود شودرفت تا به کلّخاکستر شده بود و می

دوستی و زراندوزی و حبّ شهوات و... بعضی طلبی و دنیاور شد و رياستشعله

 .از اصحاب را واله کرد

و چرا از ثقلین )قرآن و  چونیتمسّک ب 6اسلام ناب که به فرمودۀ پیامبر   

کاست و  فرو 9«هحسبنا کتاب اللَّ»به شعار  ،ت هرگز گمراه نشودبیت( بود تا امّاهل

                                                           

 على میتة من علیَّ أهون بالسیف ضربة لألف بیده طالبأبی ابن نفس والذی»فی خطبة یوم الجمل:  7قال أمیر المؤمنین .1

 .«الفراش

 .694 ص :(المفید) ، الجمل5وح  6ح  53 ص 5 ج :، الكافی663، الکلام 6 ص 6 ج البلاغة: نهج

 ، الفتوح635 ص 5 ج :(الزمخشری) الأبرار ، ربیع649 ص 6 ج :الیعقوبی تاریخ ،526 ص 6 : ج(ابن اعثم الکوفی)الفتوح    

 .663 : ص(ید بن طلحة الشافعمحمّ) السؤول ، مطالب665 ص :(الخوارزمی) ، المناقب526 ص 6 ج :(ابن اعثم الکوفی)

 .(دین/ ترجمه علی دوانیسید عبدالحسین شرف ال)رک : اجتهاد در مقابل نص . 6

 قال الخطاب بن عمر فیهم رجال البیت وفی 6اللَّه رسول حضر لما قال: عبّاس ابن : عن9 ص 7 ج :البخاری صحیح 3.

 كتاب حسبنا القرآن، وعندكم الوجع علیه غلب قد 6النبیّ إنّ عمر: فقال بعده، تضلّوا لا كتاباً لكم اكتب هلم 6النبیّ
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بیت گرديد. مردم دچار انحراف در عقیده و عمل ت از اهلموجب دوری امّ

در  ،کشیدو مکتبی انحرافی شکل گرفت که گرچه نام اسلام را يدک می 6شدند

اين اختلاف چندان  ،در آغاز 2ها داشت.تمامی اصول و فروع با اسلام ناب فاصله

 نمود. گذشت بیشتر و بیشتر رخ میا هرچه میامّ ،مشهود نبود

فرا رسید و مردمی که خسته از  7طالبمؤمنان علی بن ابی ام خلافت امیرايّ   

که جز اندکی از حال آن، ها بودند خواستار حکومت او شدندها و ظلمتبعیض

و پیشوای معصوم  راستین الهیحضرت کسی اسلام  آن یصحابه و ياران باتقوا

افقها مه آلود و تاريک شده و "ود آن حضرت و به فرموده خ شناختآن را نمی

  امام معصوم  9".صراط مستقیم و راه و روش سلوک زمان پیامبر تغییر يافته است

بلافاصله با کنار گذاشتن  -و تبلور اسلام ناب بود 6که جان رسول خدا-

ا ناکثین و قاسطین و امّ ،ت گماشتها همّعتوالیان فاسد، به تطهیر جامعه از بد

  6مؤمنان تحمیل نمودند. را بر امیر يرانگرسه جنگ و مارقین قد برافراشتند و

گونه که پیامبر فرموده بود ابتدا با نصیحت و خیرخواهی و سپس از همان 7امام

                                                                                                                                        

 قال ما یقول من ومنهم بعده تضلّوا لن كتاباً 6النبیّ لكم یكتب قربوا یقول من منهم فاختصموا البیت أهل فاختلفاللَّه، 

 قوموا. 6اللَّه رسول قال 6النبیّ عند والاختلاف اللغو أكثروا فلمّا عمر،
 .666ح  575 ص 66 ج الأنوار: ، بحار3ح  32 : ص(المفید) ، الأمالی266 ص المسترشد: وانظر:   

 ، صحیح5656ح  533 ص 3 ج :(لنسائیا) الكبرى ، السنن72 ص 5 ج مسلم: ، صحیح332و 365 ص 6 ج أحمد: مسند   

 .526 ص 65 حبان: ج ابن

 .(شقشقیة) 3نهج البلاغه خطبه  .1

 سید مرتضی عسکری / ترجمه محمدجواد کرمی. (ترجمه معالم المدرستین)بازشناسی دو مکتب . 2
 .21، ص 7 غه ، ابن ابی الحدید ، ج؛ شرح نهج البلا 22نهج البلاغه ، خطبه  .3

 بن علیّ هذا واشهدی اسمعی سلمة، أمّ لأمّ سلمة: یا 6: قال رسول اللَّه7الصادق : قال6 ح 645 ص الأخبار: معانی 4.
 مناللَّه،  رسول یا: والقاسطین. قلت والمارقین الناكثین وقاتل المحجلّین، الغرّ وقائد المتّقین، وإمام المسلمین، سیّد طالبأبی

 من قلت. الشام أهل من وأصحابه معاویة: قال القاسطون؟ من: قلت. بالبصرة وینكثونه بالمدینة یبایعونه الذین: قال الناكثون؟
 .النهروان أصحاب: قال المارقون؟
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ها شکاف بین مسلمین و گران پرداخت. حاصل اين فتنهبه نبرد با فتنه یسر ناچار

ی از قبیل ت دشمنانو تقويّعلوی تضعیف حکومت پديدار شدن نواصب و 

   های دوران خلفا بود.جامعه از بدعت ق تطهیرو عدم تحقّ معاويه

در سخنان امام حسن  یخوب عدم شناخت مردم از خاندان رسول خدا را به   

مؤمنان او را به کوفه فرستاد تا برای جنگ با ناکثین  یرام کهی هنگام - 7تبیمج

با  ،آنان که به امام پیوستند 6.و واکنش سرد مردم کوفه شاهديم -نیرو فراهم آورد

 آنان که در جبهۀ مقابل بودند در علم و عمل و عقیده چندان تفاوتی نداشتند.

گانه را اسلام فقط تعالیم خلفای سه از نسلی که پیامبر را نديده بود و   

ها رودرروی در اين جنگ ،دادشناخت و بدنۀ اصلی جامعه را تشکیل میمی

 یرهمان ام ،ن شدامنؤم اسلام نبوی اصیل ايستاد و ابزار دست دشمنان امیر

جز مؤمن کسی تو را دوست ندارد و جز منافق  ،که پیامبر فرمود: يا علی یمؤمنان

 2ورزد.نمی کسی با تو دشمنی

تعدادی بسیار  جزـ ف بار اين است که کسانی که در رکاب امام بودند نیز سّأت   

ايشان  داريعنی در عقیده و عمل پیرو خلفا و دوست ،شیعۀ سیاسی بودندـ  اندک

که او دانستند نه آنتنها برای حاکمیت بهتر از ديگران می ،ن راامنؤم بودند و امیر

کم نبودند  امام معصوم و مقتدا و واجب الاطاعه بدانند. ،را در جمیع جهات

منان مانند ربیع بن خثیم که در جنگ با ناکثین و قاسطین و ؤم افرادی از سپاه امیر

       گیری از جنگ د جدی بودند و حتی درخواست کنارهمارقین دچار تردي

خوانیم و نماز میما "می پرسیدند  7منانؤاز امیر مگ يا در اثنای جن 9؛کردندمی
                                                           

 .383/324 – 382: 1 :(القاضی النعمان)شرح الاخبار  .1

 قد وجلّ عزّ اللَّه : إن6ّقال رسول اللَّه :208ح  127 ص :(الصدوق)مالی الأ، 3812ح  303 ص 5 : جسنن الترمذی .2

 .منافق إلّا یبغضك ولا مؤمن، إلّا یحبّك لا أنهّ إلیَّ عهد
 .115ی/ ص ابن مزاحم المنقر، ینوقعة صفّ. 3
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د و ... آيا ما گیرنگیريم و آنها نیز روزه میخوانند. ما روزه مینیز نماز می آنها

؛ به عمار ياسر مراجعه کنفرمود: پاسخ می منان درؤو امیر م "برحقیم يا آنها؟

گويد: ... مواضع ما پرسد عمار میال را میؤهنگامی که آن مرد از عمار همین س

حنین در زير پرچمهای اينک همان مواضعی است که به روزهای بدر و اُحد و 

داشتیم و آنان در مواضع احزاب مشرک آن روزها قرار دارند. آيا  6پیامبر خدا

خواستم که تمام بینی؟ به خدا سوگند چنان میا میآن لشکر و يکايک افرادش ر

 و از دينی که ما بر آنیم جدا یکار با ما کرده کسانی که همراه معاويه آهنگ پ

     که زدم و تکه تدند و من آن پیکر را به شمشیر میاند پیکری واحد بوشده

  6کردم...می

داد که گزارش میيا امیرمؤمنان در پاسخ کسی که از ترديد بعضی از مردم    

بشناس اهل آنرا : حق را دفرمو، می7د حق با خلفاست يا با امام علیدانننمی

  2خواهی شناخت.

، پیروی از پیشوايان باطلی است که بیست ريشه اين عدم شناخت و سرگردانی   

را گمراه  و پنج سال به جای امام معصوم بر اريکه قدرت تکیه زدند و مردم

از  ،، مرز بین حق و باطل آشکار بود و همه مردم6کردند. در زمان پیامبر

اما  .کردندتبعیت می -ر و گفتار او فصل الخطاب بودکه کردا-پیامبر معصوم 

ها و احزاب گوناگونی و باطل به هم آمیخته بود و گروه اينک سالها بود که حق

منان بتواند به مؤ ، لازم بود تا امیرند. زمانی طولانی همراه با آرامشپديد آمده بود

تدريج مردم را تربیت کند و اعتقادات آنها را اصلاح فرمايد. دشمنان آن حضرت 

                                                           
 .366. همان/ ص 6
 .  3/ المجلس الأول / ح  3. ص (الشیخ الفید)کتاب الأمالی . 6
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لذا علاوه بر سه جنگ ويرانگر که بر آن بزرگوار  .نیز اين نکته را دريافته بودند

و  ،کوشیدند تا موضع آن جناب نسبت به خلفا علنی شودمی ،تحمیل نمودند

. آن حضرت بودند رودرروی او قرار دهندکه در سپاه  را بصیرتیافراد بی طبیعتاً

 :امام فرمود .در جنگ صفین کسی نظر آن حضرت را در باره خلفا جويا شد

کرد های متعدد سعی میحرف است؟ همچنین معاويه در نامه اکنون چه جای اين

منان همچنان طفره ؤگیری شفاف در باره خلفا وادار کند و امیرمامام را به موضع

ديد. روشن است که اگر امام از خلفا و شرايط را مناسب نمیچرا که  ،رفتیم

شورای شش نفره پس از عمر بیان را به صراحت در  عملکرد آنها راضی بود آن

ی خود رأ ،يابد و شرايط مقتضی استاما به عکس، آنجا که فرصتی می .فرمودمی

 6.يدگوپرده باز میرا در باره خلفا صريح و بی

های اشتند، از قبیلهاهل عراق بر خلاف اهل شام که بافت اجتماعی يکدستی د   

 های متفاوت و بعضاًمختلف با عقايد و سلايق و فرهنگ هایمختلف و سرزمین

ه هزاران جنگجو از قبايل و های نظامی بصره و کوفه کمتضاد بودند. اردوگاه

آنکه بی ،تبديل به شهر شد و ساکنان آن ،های مختلف را در خود داشتفرهنگ

 در رکاب او به جنگ با شامیان پرداختند.   ،امام معصوم را بشناسند

 شد. مردم عراق اگر باوز بدتر میهای معاويه روز به راوضاع عراق با دسیسه   

بلکه به سبب تفاخر  ؛های آن بودنه به خاطر اسلام و ارزش ،ندجنگیدمی معاويه 

        شان جلوگیری از سیطرۀ شام بر عراق بود. اگر دعوای گذشتگانجاهلی و 

ها در دعوای شام و عراق اينک همان کینه ،يا امثال آن بود ـ مضری و يمانیـ 

دار تی که دوستاهل سنّ :يافت. مردم عراق دو دسته بودندبروز و ظهور می

در رکاب ايشان  ،ر خطر نبودشان دخاندان پیامبر بودند و تا زمانی که منافع دنیوی
                                                           

 .(شقشقیه). خطبه سوم نهج البلاغه .1
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های خلفا پايبند بودند و در جنگیدند )هرچند همچنان به بدعتبا شام می

دشمن  ،و دستۀ ديگر که کمتر بودند ،ی نداشتند(ی داشتند ولی تبرّتولّ کلاميک

خواهان ه و خونامیّبیت و ناصبی بودند همچون خوارج و سرسپردگان به بنیاهل

چند هزار  ها ازبیت هم بودند که عدد آناندکی از شیعیان اهل عثمان. البته تعداد

های ۀ سرزمینايشان را برای ادار ن بسیاری ازامنؤم کرد و امیرنفر تجاوز نمی

 وسیع به اطراف و اکناف فرستاده بود. 

کاش ده نفر از سربازان  کرد که ایمنان در اواخر حکومتش آرزو میؤم امیر   

دهد که بین اين نشان می 6از آن او باشد. ،شام نفر از سپاهیانِ خود را بدهد و يک

نه امام معصوم هرگز هیچ عقايد اهل عراق و اهل شام چندان تفاوتی نبود وگر

 دهد.ای را بر شیعه ترجیح نمیغیر شیعه

های فراوانی از اعتراض يا دلخوری از عملکرد امام )برای مثال پس از نمونه   

بار در يا عدم همکاری و سکوت مرگ2.درخواست غنیمت از امام(جنگ جمل و 

که امام فرمان جهاد با معاويه  برابر دعوت آن حضرت )برای مثال هنگامی

ها )از جنگ جمل تا شهادت امام( ا فرار به جبهۀ دشمن را در اين سالي 9.داد(می

 6.شاهديم ،اين افراد از

ی که بعضی از سربازان شام فرياد جنگ صفین هزاران کشته داشت تا جاي   

                                                           
 .23البلاغه / خطبه . نهج1
 ، باب الحکم فی غنایم اهل البغی.325: 1 :(القاضی النعمان)دعایم الاسلام  .2

 :(الأصفهانی الفرج أبی) ، الأغانی320 ص 1 ج :(القاضی النعمان)الإسلام  دعائم، 1/ 310– 302: (الصدوق)معانی الاخبار  .3

 .444 ص 13 ج

وغیرهم کثیر من وجوه العرب والقبایل،  هبیرة، بن حبیب، مصقلة بن قرة بن قیس خالد بن معمر، حجبة، بن یزیدمنهم:  .4
 :، عنهم الکورانی فی جواهر التاریخ343: 7 :(ابن کثیر)، البدایة والنهایة (البلاذری)، و انساب الاشراف 23: 2 :انظر شرح الاخبار

3 :38. 
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اين جنگ  ،اگر هر کشته نمايندۀ يک خانواده باشد 6زدند که عرب نابود شد.می

های هزاران خانوادۀ عزادار در شام و عراق برجای نهاد. بر اين تعداد، کشته

گاه دلیل عدم اطاعت و آن ؛های عزادار خوارج را بیفزايیدنهروان و خانواده

جابت دعوت امام معصوم در دو سال آخر حکومتش را سکوت و عدم ا

 2 .يابیدیدرم

که پیامبر را آنو بی ،گذراندندگری روزگار میها به غارتاعرابی که در بیابان   

های آباد يافتند های تیسفون و سرزمینناگاه خود را در کاخ ،ببینند يا تربیت شوند

تنها از ادامۀ  نه 7شدند؛ با حکومت امامآلود غرق ات گناهو در اموال حرام و لذّ

های داخلی بلکه در جنگ ؛های نامشروع منع شدندتآن فتوحات و درآمدها و لذّ

حاصل، اسیر فقر و رنج گرديدند و عزيزان خود را از دست دادند. و تحمیلی بی

اين مشکلات  أتوانستند منشاين دنیاپرستان نه بصیرت صحیحی داشتند و نه می

عاص و ساير دشمنان،  لاجرم با تبلیغات سوء معاويه و عمرو .اسايی کنندرا شن

عارف  یديدند و بغض او و خانواده و ياران باوفامقصّر اصلی را امام معصوم می

 کردند.  هايشان آبیاری میو اندک او را در دل

خلافت به امام  ،بود 6که جان رسول خدا 7منانؤم با شهادت امیر   

 رسید.  7مجتبی

اهل  ی ازتعدادو با مردم را برای جنگ با معاويه فراخواند  7امام مجتبی   

در ساباط مدائن يکی از خوارج با خنجر  .مدائن رفت یسو کوفه و اطراف آن به

حضرت که بر اسب نشسته بود  و زخمی عمیق در ران آن هجوم بردبه ايشان 

بی عبیده ثقفی بردند و به مداوای او ايجاد کرد، امام را به منزل عموی مختار بن ا

                                                           

 .588 ص 32 ج ، بحار الأنوار:333 ص 2 ج طالب:، مناقب آل أبی170: 3 :(یابن اعثم الکوف)الفتوح  .1

 .27، الخطبة: 187 ص 1 ج البلاغة: نهج .2



  

نها
ف آ

دا
 اه

 و
ورا

اش
 ع

ب
حا

اص
ی 

زها
رج

ه 
ی ب

اه
نگ

 

751 

 6.پرداختند

معاويه از سويی با فرستادن لشکرهای کوچک و بزرگ و حمله به شهرها و    

دفاع و غارت اموال و ايجاد ناامنی سعی داشت تا چنین روستاها و کشتار مردم بی

عاجز از برقراری آرامش است و به درد  7عراق القا کند که امام مجتبی به مردم

ايشان را به وعدۀ  ،از سوی ديگر با مکاتبه با بزرگان عراق .خوردخلافت نمی

 داشت. و از ياری با امام معصوم باز میکرد میهای عظیم تطمیع اموال و پاداش

در اردوگاه نظامی خودش  ،گشتمی با تن بیمار به کوفه باز کهیهنگام 7امام   

 ای که، به گونهپخش يک شايعۀ دروغین مورد غارت سپاه خودش قرار گرفت با

 شد. حضرت نبودند شهید می اگر اندک شیعیان آن

 7و علی 6از اسلام راستین و شیعیان پیامبردهد که اين حوادث نشان می   

ريزی زاويۀ انحراف و دين دروغینی که در سقیفه پايه .جز اندکی باقی نمانده بود

توانست ی گسترده بود که ديگر نمینمود اکنون به حدّو در آغاز ناچیز میشده 

 به موازات اسلام نبوی و علوی ادامه طريق دهد. 

توانست اسلام دروغین رو در روی اسلام واقعی قرار گرفته بود و ديگر نمی

 7شد. امام مجتبیايد برچیده میل کند و يکی از اين دو برا تحمّ :یتباهل

 ؛چون عاشورا به وجود آوردای توانست چون برادرش امام حسین حماسهمی هم

ا مانع بزرگ ديگری امّ ،زيرا شهادت در راه خدا آرزوی همۀ آن بزرگواران بود

 باقی بود و آن عدم شناخت کوفیان از معاويه بود. 

و را ولی از نزديک ا ،از دور وصف معاويه را شنیده بودند ،پرستاين مردم دنیا   

ساخته بودند ای چهره ،ارار و مکّنديده بودند. جاسوسان معاويه از اين دشمن غدّ

                                                           
، 221 ص 1 ج :(الصدوق)الشرائع  ، علل13 ص 8 : ج(ابن کثیر) ، البدایة والنهایة217 ص :(لدینوریا)الاخبار الطوال  1.

 .12 ص 2 ج :(المفید)الإرشاد 
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داد و کشته داشت. اگر امام تن به نبردی نابرابر می بسیارای ت فاصلهکه تا واقعیّ

آمد و بر مسند آمد؟ معاويه پیروزمندانه میبه دست میای چه نتیجه ،شدمی

ت کس دربارۀ مشروعیّدست آورده بود و هیچهنشست که با شمشیر بخلافتی می

 پس از نظرخواهی از 7لذا امام ؛پرسیدنمیو حکومتش ت او يا عدم مشروعیّ

ه صلحی تحمیلی بر عدم جنگ، تن بردم م مردم دربارۀ جنگ با معاويه و اصرار

از زمرۀ اين شروط اين بود  ا شروطی برای اين واگذاری حکومت قرار داد.امّ ؛داد

ت پیامبر عمل کند و پس از خودش حکومت را به که معاويه به احکام قرآن و سنّ

 6کسی ندهد.

لاجرم  ،دانست که معاويه به آن شروط عمل نخواهد کردمی یخوببه 7امام    

طور هم شد. معاويه پس از ورود افشا خواهد شد و همینپلیدش چهرۀ منافق و 

 :نامۀ صلح را پاره کرد و گفتبه کوفه و گرفتن بیعت از همه در حضور همه عهد

خواستم بر شما حکومت کنم و بلکه می ،من برای نماز و روزه با شما نجنگیدم»

سر و  ،فت کنداز اين پس اگر کسی با من مخال ،اماينک به خواستۀ خود رسیده

 2«.کارش با شمشیر و تازيانۀ من خواهد بود

زيرا ديگر  9؛ت و جماعت نامیدمعاويه سال چهل و يک هجری را سال سنّ   

                                                           

 ج :(الصباغ ابن) المهمّة ، الفصول357:(ید بن طلحة الشافعمحمّ)مطالب السؤول ، 694 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1

 .766 ص 6

 ثمّ الضحى فی بالنخیلة الجمعة معاویة بنا صلّى: سوید بن سعید قال :63 ح 656 ص 7 ج :(الكوفی شیبة أبی ابن) المصنف .2

 تأمر لا قاتلتكم إنما ولكن ذلك، تفعلون أنكم أعرف وقد لتزكوا، ولا لتحجوا ولا لتصوموا ولا لتصلوا قاتلتكم ما: فقال خطبنا
 .كارهون له وأنتم ذلك الله أعطاني وقد علیكم،

 السنّة بأهل سمّاهم من أوّل أنّ وسیرهم تواریخهم فی المذكور أنّ بذلك یشهد : وما644 : ص(الماحوزی) الأربعین .3

 . ابنه یزید أو معاویة والجماعة
 . وجماعة سنّة علیه الناس اجتماع سنة أربعین سنة سمّى معاویة أنّ الإبانة: فی بطة ابن ذكر   

 من كلّ فكان ،7الحسین رأس دخل لما معاویة بن یزید الاسم هذا سمّى إنّما أنهّ: الظاهر أهل من وهو الكرابیسی وذكر   
 . سنیّا سمّی الباب ذلك من دخل



  

نها
ف آ

دا
 اه

 و
ورا

اش
 ع

ب
حا

اص
ی 

زها
رج

ه 
ی ب

اه
نگ

 

717 

جنگید و همۀ پیروان خلفا اينک خواسته يا ناخواسته به خلافت او کسی با او نمی

ر همین ولی د ،شدتن داده بودند. در مساجد نمازهای جماعت با شکوه برپا می

بر منبرها بر  ،فريقا در همۀ شهرها گسترده بودآمساجد که از خراسان تا شمال 

يک از  شد و هیچمی لعن و سبّ 7طالبعلی بن ابی یرالمؤمنینامام معصوم ام

 6.ندکردنمی پیروان خلفا اعتراض

گرفتند و احکام شرعی خود را از فقیهان درباری مردم روزه می رمضاندر ماه    

بیت هلاز ا کسیچا هامّ ،پرسیدندمی -ه نشسته بودندامیّکه بر سفرۀ رنگین بنی-

کشته  ،نهادکرد. اگر کسی نام علی بر فرزندش میسؤال نمی 6رسول خدا

بیت نشان که علاقه يا ارادتی از خودش نسبت به اهلتا چه رسد به آن ،شدمی

 دهد. 

و دستور داد تا عالمان  2فتند بکشندمعاويه دستور داد تا شیعیان را هرجا که يا

                                                                                                                                        
 . السنّة عام العام ذلك سمّى معاویة أنّ عندهم: الأمانة وذوی عظمائهم من العسكری وذكر   

 .الجماعة العام ذلك سمّی معاویة 7الحسن صالح لمّا: قال العقد، كتاب فی ربه عبد ابن وذكر   

على  7طالبیبن أب یّة أمیر المؤمنین علمعاویة وبنو أمیّ سبّ ، قال: ثم224ّ: (الشهید التستری)انظر الصوارم المهرقة  .1

 المنابر ثمانین سنة.

 والبراءة 7طالبأبی بن علیّ بلعن المنابر كل وعلى ومكان كورة كل فی الخطباء : قامت314 ص قیس: بن سلیم كتاب   

 .لهم واللعنة، فیهم لیس بما :بیته أهل وفی فیه والوقیعة منه
 الخ.والغرب،  الشرق منابر على، عنهاللَّه  رضی طالبأبی بن علیّ :... لعنالرهنی : قال121 ص 3 ج :(الحموی) البلدان معجم   

 أهل بلیة الناس أشد وكان، :بیته وأهل علی شیعة على كلها بالأمصار البلاء اشتد ثم :313 ص قیس: بن سلیم كتاب .2
 وهو الشیعة یتتبع وكان. العراقین وجمیع والكوفة البصرة إلیه وضم أخاه زیادا علیهم واستعمل. الشیعة من بها من لكثرة الكوفة

 وقطع وأخافهم وأجلاهم، ومدر وحجر كوكب كل تحت فقتلهم. شئ أول كلامهم وسمع عرفهم فقد منهم كان لأنه عالم بهم
 بالعراقین یبق فلم. العراق عن انتزعوا حتى وشردهم وطردهم أعینهم وسمل النخل جذوع على وصلبهم منهم والأرجل الأیدی

 .هارب أو طرید أو مصلوب أو مقتول إلا مشهور أحد
 214ص  12 : ج(ابن عساکر)مر من معاویة فی مرج العذراء، تاریخ دمشق أب حجر بن عدی واصحابه الذین قتلوا صبراً :منهم   

- 217. 

 إلیه كتب كتاب جواب فی 7الحسین وكتب ،7المؤمنین أمیر إلى رجعوا الذین السابقین الحمق، من بن عمرو ومنهم:   

 جسمه، فنحل العبادة، أبلته الذی الصالح العبد ،6النبیّ رسول صاحب الحمق بن عمرو قاتل لست أو»: اللَّه لعنه معاویه
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بیت خودفروختۀ دربارش به جعل حديث بپردازند و هرچه خوبی در پیامبر و اهل

ه هست به امیّها يا در بنیبه خلفای ناحق نسبت دهند و هرچه بدی در آن ،اوست

 6بیت نسبت دهند.پیامبر و اهل

حديث » :احاديث دروغین به تنگ آمد و گفت یِفراوانرسید که از  يیجاکار به   

فضائل خلفا و معاويه از اين پس دربارۀ  ،ت عثمان زياد شدهدربارۀ مظلومیّ

. معاويه بیست سال خلافت کرد و همۀ مخالفین خود را يا با «حديث بسازيد

های طلا و نقره شمشیر و يا با سم از پای درآورد. زبان بعضی را نیز با سکه

 2بست.

                                                                                                                                        

حصن  على اللَّه لعنه معاویة قتله ،:والحسن والحسین المؤمنین أمیر عند المنزلة عظیم عمرو فكان ،«...لونه وصفَّرت

 اختیار .7الحسین زمن فی شهادته وكان الإسلام، فی الرمح على نصب رأس أوّل وهو القناة على رأسه ورفعوا الموصل،
 .92ح  656 ص 6 ج :(الطوسی) الرجال معرفة

 4 : جالطبری تاریخ .حمار جیفة جوف فی وأحرقوه بن حدیج معاویة بید 38بكر، قتله معاویة فی سنة أبی بن محمّد ومنهم:   
 .78 ص
 خطیباً معاویة فقام الأشتر بمهلك فأخبره معاویة إلى سقاه الذی الأشتر، فأقبل لمالك السمّ دسّ ومنهم: مالک الأشتر، فقد   

 الأشتر. تاریخ یعنی الیوم الأخرى وقطعت یاسر، بن عمّار یعنی صفّین یوم إحداهما قطعت یمینان لعلیّ كانت فإنهّ: بعد أمّا: وقال
 .71 ص 4 ج :الطبری

 2ج  :(یمرتضی العسکر)ئشة ، احادیث ام المؤمنین عا282 ص :(الشیرازی القمّی طاهر محمّد) الأربعین : كتابانظر کتب .1

 .154 ص 2 ج :(القرشی شریف باقر الشیخ) 7الحسین الإمام ، حیاة11 ص

 وأهل بیته وأهل ومحبیه عثمان شیعة من قبلكم من انظروا: عماله إلى : وكتب معاویة 317 ص قیس: بن سلیم كتاب .2
 كل یروی ما بكل إلی واكتبوا، وشرفوهم وقربوهم وأكرموهم مجالسهم فأدنوا، بمناقبه ویتحدثون فضله یرون والذین ولایته
 والكسی بالصلات إلیهم وبعث الحدیث عثمان فی أكثروا حتى ذلك ففعلوا. (هو وممن أبیه واسم الرجل واسم فیه منهم رجل

 أحد یكن فلم. الدنیا علیهم واتسعت والضیاع المنازل فی وتنافسوا مصر كل فی فكثروا. والموالی العرب من القطائع لهم وأكثر
 ما بذلك فلبثوا. وشفع وقرب اسمه كتب إلا فضیلة له یذكر أو منقبة عثمان فی فیروی قریة ولا الأمصار من مصر عامل یأتي
 جاءكم فإذا، ناحیة كل ومن ومصر قریة كل فی وفشا عثمان فی كثر قد الحدیث أن): عماله إلى ذلك بعد كتب ثم .الله شاء

 هذا أهل لحجة وأدحض لعینی وأقر إلی أحب وسوابقهما فضلهما فإن، وعمر بكرأبی فی الروایة إلى الناس فادعوا هذا كتابی
 فی الروایات فی الناس وأخذ، الناس على كتابه ولاته من وأمیر قاض كل فقرأ. (وفضائله عثمان مناقب من علیهم وأشد البیت

 وأمرهم عماله إلى وأنفذها، والفضائل المناقب من فیهم روی ما جمیع فیها جمع نسخة كتب ثم .مناقبهم وفی وعمر بكرأبی
 یرووها حتى صبیانهم یعلموها أن الكتاتیب معلمی إلى ینفذوا أن وأمرهم. مسجد كل وفی كورة كل وفی المنابر على بقرائتها

 .الله شاء ما بذلك فلبثوا. وحشمهم وخدمهم ونسائهم بناتهم علموها وحتى القرآن یتعلمون كما ویتعلموها
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های در چنین جوّی سپری شد. در اين سال 7ام امامت امام مجتبیال ايّده س

پس از گرديدند. معاويه شدند يا آواره میتلخ خفقان و رعب، شیعیان يا کشته می

عاقبت با همکاری  ،را مسموم کرد و نتیجه نگرفت 7که بارها امام مجتبیآن

و به کرد را مسموم  ايشان ،حضرت بود دختر اشعث بن قیس منافق که همسر آن

 6شهادت رساند.

رسید. ده سال دوران امامت  7امامت به امام حسین 7با شهادت امام مجتبی   

ه چنان امیّهای پايانی خلافت معاويه بود. فساد بنیحضرت مصادف با سال

ی پیروان خلفا به آن معترف بودند. معاويه برخلاف گسترده شده بود که حتّ

ا امام اش يزيد از همه بیعت گرفت. تنهفرزند آلودهنامه برای شروط صلح

دند که بیعت نکرده بودند. معاويه در سال باقی مان و دو نفر ديگر 7حسین

و خلافت به يزيد رسید. يزيدی که آشکارا شراب  درگذشتشصت هجری 

                                                                                                                                        
ر: أن لا تجیزوا لأحد من شیعة جمیع الأمصا یه: وكتب معاویة إلى جمیع عماله فوفی :17 ص 2 : ج(سیبرلط)الاحتجاج    

أهل بیته وأهل ولایته، والذین یروون فضله ومناقبه  یقبلكم من شیعة عثمان ومحبیه ومحبوأهل بیته شهادة، وانظروا  یعل
 عثمان یلته، ففعلوا، حتى كثرت الروایة فمن مناقبه واسم أبیه وقبی یرموهم، واكتبوا بمن یروفأدنوا مجالسهم، وقربوهم، وأك

الأموال  فی وتنافسوا، رمص كل في ذلك وكثر، والموالی العرب من، والخلع والقطایع الصلات من إلیهم یبعث كان لما وافتعلوها
. الله شاء ما بذلك فلبثوا، وأجیز، اسمه كتب فضیلة إلا أو منقبة عثمان فی فیروی الأمصار من مصر من یجئ أحد فلیس، والدنیا

معاویة وفضله وسوابقه، فإن  یمصر، فادعوا الناس إلى الروایة فكل  یعثمان قد كثر وفشا ف ین الحدیث فثم كتب إلى عماله: إ
 الرواة فأخذ، الناس كتابه على وقاض أمیر كل فقرأ، علیهم وأشد، البیت هذا أهل لحجة وأدحض، وأقر لأعیننا ذلك أحب إلینا

 كما، صبیانهم ذلك فعلموا الكتاتیب معلمی إلى ذلك وألقوا، زورا وكل مسجد كورة كل فی المنبر على معاویة فضائل في
 الله، الخبر شاء ما بذلك فلبثوا، وحشمهم ونساؤهم بناتهم علموه حتى، القرآنیعلمونهم 

 مسموما مات عنهمااللَّه  رضی علی بن الحسن أن الطبری تاریخ وقال فیه: وفی :174 ص :(أصیبعة أبی ابن) الأنباء عیون .1

 عنهاللَّه  رضی الحسن زوجة وكانت قیس بن الأشعث بنت جعدة إلى فدس دهاء قیل كما معاویة عند وكان معاویة أیام فی
 أضن أنا الجواب فی لها فقال قوله تطلب معاویة إلى بعثت الحسن توفی فلما بیزید زوجتك الحسن قتلت إن لها وقال شربة

 ج :(المفید) المعروفة. الإرشاد نسخته من أو الفعلیّة بیزید. مع الفحص لم نجده فی تاریخ الطبری، ویمکن أن حذفوه من طبعته

 .15 ص 2
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  6.کرد و کاری جز شکار و سگ بازی و میمون بازی نداشتخورد و زنا میمی

بايد تکلیفش را با خاندان  ،اموی که حاصل اسلام خلفای جور بوداينک اسلام    

 کرد. دو دين روت يعنی اسلام ناب نبوی، علوی، حسنی و حسینی روشن مینبوّ

عی بودند جانشین پیامبرند. يکی با تمام دو مدّ هم ايستاده بودند که هر یرو در

 ،پاکی ،امامت های قدرت و ثروت يعنی زر و زور و تزوير و ديگری بااهرم

آينۀ تمام  کلاميکو در  ،شرافت خانوادگی ،شجاعت ،عبادت ،زهد ،معصومیت

 نمای خدا در زمین.

از آن  6که پیامبرای فرا رسید و فاجعه عاشورای سال شصت و يک هجری   

با اندک ياران با وفايش در نبردی نابرابر  7ده بود اتفاق افتاد. امام حسینخبر دا

بلکه به  ،هم نه به دست ايرانیان يا رومیان يا حبشیانشهادت رسید. آندر کربلا به 

 ه. امیّدست مردم کوفه؛ يعنی پیروان خلفا و بنی

ا امّ ،کرددسته روانۀ کربلا می کوفیان را دسته ،ابن زياد با تطمیع و تهديد

روان ها آن گروه از پیگريختند. اينۀ زيادی بین راه میگويد که عدّها میگزارش

را محاصره  7ها که در کربلا اماما آنبیت بودند. امّدار اهلخلفا بودند که دوست

ناصبیانی بودند که کمر به  ،م نکردندی به کودک شیرخوارش ترحّکردند و حتّ

 بیت بسته بودند. دشمنی اهل

در اين مقاله با استناد به رجزهای اصحاب عاشورا و رجزهای برخی از    

گیريم که نتیجه می شود. پسل دو دين که از آن ياد کرديم اثبات میدشمنان، تقاب

                                                           
 لیزید البیعة إلى الكوفة أهل دعا قد المغیرة أن، بالبصرة وهو، زیاد إلى معاویة : وفیه: وكتب220 ص 2 ج :الیعقوبی تاریخ .1

 إلیه دعاهم ما مثل إلى قبلك الناس فادع كتابی إلیك وصل فإذا، منك أخیك بابن بأحق المغیرة ولیس، بعدی العهد بولایة
 آتمنك أن أرید إنی: فقال، وفهمه بفضله یثق أصحابه من برجل دعا الكتاب وقرأ زیادا بلغ فلما. لیزید البیعة علیهم وخذ، المغیرة

 إذا الناس یقول فما، بكذا علی ورد كتابك إن المؤمنین أمیر یا: له فقل معاویة ایت، الصحائف بطون علیه آتمن لم ما على
 الحسین وبحضرتهم، الدفوف على ویمشی، الشراب ویدمن، المصبغ ویلبس، والقرود بالكلاب یلعب وهو، یزید بیعة إلى دعوناهم

 ، الخبر.علیّ بن
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بیت اهل دارِدوست تِبلکه اهل سنّ ،اندتنها شیعیانش نکشتهرا نه 7امام حسین

 اند.هم نکشته

 رجز چيست؟ 

ترين اوزان آن است. بحر رجز از همۀ یو از قديمرجز نوعی از شعر عربی    

تر است و شايد نخستین مرحله از مراحل شعر تکلّفتر و بیاوزان عربی ساده

 اند که نثر مسجّع موزون به مرور ايّام به رجز تبديل شده است. عربی بوده و گفته

از جمله  ،سادگی و روانی رجز سبب شد تا بعضی از نقّادان قديم ادب عرب

درجۀ شعر بنامند.  ترينيینيعنی پا «أخفض طبقة من الشعّر»ء معرّی آن را ابوالعلا

است که  «جلیأغلب عِ» ،نخستین کسی که رجز را طولانی و تبديل به قصیده کرد

اند أغلب زيست. سپس عجّاج آن را به کمال رساند. گفتهمی 6امبردر زمان پی

 9باشند.در قصیده می 2مُهلَهلو  6اج در شعر رجز مانند امرؤالقیسعجّو  عجلی

 ،زيرا قافیه در هر دو مصراع از يک بیت ؛گويندرجز را بحر مزدوج هم می   

 فرمايد: مشترک است. مثلاً مالک اشتر در رجزی در جنگ صفین می
 المصقول ضرباً معجباً یلا أرجع حتیّ أضربا         بسیفآلیت ُ 

 6و أباً أماًّ و نفساً خیرها من  أنا ابن خیر مذحج مرکّبا                          

دی بکار گرفته شده است؛ از جمله بعضی از بحر رجز در مقاصد متعدّ   

                                                           
برترین آنها به سبب وسعت خیال و بیان  امرؤالقیس بن حُجرالکندی: امیر بنی أسد از شعرای زمان جاهلیت قبل از اسلام و .1

 معانی کامل در عبارات موجز است.احساس واقعی وژرفای ادراک و قدرت تصویر و آوردن 

، 1المجانی الحدیثة، ج )عدیّ بن ربیعة التغلبی معروف به مُهلهِل: دایی امرؤالقیس و از شعرای نام آور دوران جاهلیت است.  .2

 .(1223فؤاد إفرام البستانی، چاپ دارالمشرق، بیروت، 

ارجوزه م و نیز نگاه کنید به مقاله  6993، نشردارالکتب العلمیّة، بیروت، 576: 6التّونجی، محمّد، المعجم المفصّل فی الأدب  .3

، ص 63، بخش مقدمه به قلم نگارنده این سطور، مجله سفینه، شماره (ره)، آیة اللَّه العظمی خوئی 7در فضایل امیرالمومنین

623. 

 .213 ص :(الخوارزمی) ، المناقب15 ص 3 ج :(ابن اعثم الکوفی) ، الفتوح174: (یالمنقر)وقعة صفین  .4
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ها؛ اند. مانند اکثر الفیهدانشمندان برای بیان مطالب علمی از اين بحر استفاده کرده

 9.های علومو ساير رشته 2گرفته تا فقه و اصول 6از صرف و نحو

و  :بیتاهل 5يا مراثی يا مناقب 6ط شاعران در مدايحهايی که توسّيا الفیه   

 ديگران سروده شده است.

نبرد، )ارتجالاً يا غیر  هایمیدانيا رجزهايی که پهلوانان و سلحشوران در    

ای که سابقهسخن ما پیرامون نوع اخیر است  ،اند. در اين نوشتارارتجالاً( سروده

جهت پرهیز از إطالۀ  به ،طولانی در شعر عرب دارد و از پرداختن به انواع ديگر

 . پوشیمچشم می کلام

 :ابن مالکة الفیمانند اين بیت از  ،6وزن رجز معمولاً تکرار واژۀ مستفعلن است

 الشّرفاو آله مستکملین    علی النّبی المصطفی       مصلیاً                
 مستفعلن        مستفعلن مستفعلن مستفعلنمستفعلن مستفعلن 

در فارسی هم اين بحر با انواع سالم و غیرسالم و مثمن و مسدس و مربع و...    

                                                           
 اند.های فراوان نوشتهو که بر آن شرحمانند: الفیه ابن مالک در نح .1
 .(ق 783م )مانند: الالفیة النفلیة از شهید اوّل محمد بن مکی  .2

 ف النج یوش یمانند: عنوان الشرف ف .3
 یللشیخ محمد بن الشیخ طاهر السماوألفیة و زیادة نصف الألف.  یتاریخ النجف و ه یلأرجوزة ف یمجموعة اسم تاریخ   

 أوله: 6374و المتوفى بالنجف  6695 یالمولود بالسماوة ف
 و الأرض و امتازهما إنشاء    أحمد من قد أنشأ السماء                                                    

 محمد بن طاهر السماوي    و بعد فالمذنب ذو المساوي                                                  
 أرجوزة تضمن تاریخ النجفخذ إلیك عنوان الشرف            یقول                                        

و زید علیه فصار ألف  6324أرجوزاته، و طبع بالنجف و تمامه ألف و مائتان و خمسون بیتا، رأیته بخطه ضمن مجموعة من    
 یرد سبعین بیتا من بیوتات النجف فو نصف ألف. أورد فیه من المعجزات المنقولة سبع عشر، و مما رآها بعینه خمسة، و أو

 ص. 95 یخمسین فصلا ف
 .6625الذریعة الی تصانیف الشیعة / شیخ آغا بزرگ طهرانی / رقم    

 سروده است. 7طالبمنین علی بن ابیؤامیرالم شیخ أزری که در مدحمانند الفیه  .4

 سروده است. 7طالبمنین علی بن ابیؤامیرالمکه در بیان مناقب  (ره)مانند الفیه آیة اللَّه العظمی خوئی  .5

 خارج است.ها از غرض این بحث ولی انواع دیگر چون مشطور یا منهوک یا... نیز دارد که پرداختن به ساختار آن .3
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 6 آمده است.

 اهداف رجز 

نبرد، معرفی فرد سلحشور به مبارز  هاییدانو بیشترين کاربرد رجز در م اولين   

با ستايش از پهلوانی و قدرت خود و  معمولاً روبرو و نیز به سپاه دشمن است و

به شیر يا اژدها برای ترساندن طرف مقابل همراه بوده است. برای  تشبیه خود

 کنیم: جا به دو نمونه اشاره میمثال در اين

های صدر اسلام که ابتدا قهرمانان دو سپاه با هم در جنگ خیبر، از جنگ   

مرحب خیبری پهلوان يهود  ،شدمی جنگیدند و سپس حمله عمومی آغازمی

 فی کرد: گونه خود را معرّاين

 2السّلاح بطل مجربّ ـیشاک       مرحب    یقد علمت خیبر أنّ

 دانند که من مرحبم، سلحشوری غرق در اسلحه و پهلوانی بااهل( خیبر می»)   

 «تجربه...

 نیز در پاسخ او چنین سرود:  7منان علیؤم و امیر
 ةلیث قسور آجام و ضرغام             ةحیدر یأمّ یسمّتن یالذأنا                
 9ةکلیث غابات کریه المنظر             ةغلیظ القصر الذراعین عبل               

 ور.ها، شیر حملهبیشه من آنم که مادرم مرا حیدر )شیر( نامیده است، شیر»

  «.نیزارها که ديدارش ناخوشايند است با بازوان و گردنی ستبر، چون شیر

 فرمايد:فی میشتر در جنگ صفین خود را چنین معرّامالک 

 6الذکر یّالعراق یأنا الأفع یإنّ       أنا الأشتر معروف الشتَر     یإنّ               

                                                           

 ه. ش. 1370، موسسه دهخدا، تهران، (رجز)رک: دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، واژه  .1

 .14 ص :(صفهانیالاابو الفرج )مقاتل الطالبیین ، 301 ص 2 ج :الطبری تاریخ .2

 .66 ص 66 ج ، بحار الأنوار:25: 2 :(البغدادی)خزانة الادب  .3
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شتر، همان مالکی که به فروهشتگی پلک چشمش ااينک اين منم، مالک »   

 «.اين منم، اژدهای مهیب عراقمعروف است... اينک 

 :سرايدنیز چنین می 7برير از اصحاب حضرت سیدالشهداء
 عند الزّیر سدَلیثٌ یروع ُ الاُ    خضیرٌ              یأبأنا بریرٌ و                      
 ن ضیرمِالخیر        أضربُکم و لا أری  یعرف ُ فینا الخیرَ أهل                     

 2بُرَیر منیر کذاک َ فعل ُ الخ   

نیکوکاران  هراسند.من بُريرَم فرزند خضیر، شیری که شیران از غرش او می»   

چنین  بینم.نمی زنم و زيانی در اينکارنیکی ما را باور دارند. با شمشیرم شما را می

 «.است کار نیک برير

را با آن است که خود  کاربرد رجز، بیان نسب و حسب سلحشور دومين   

نخعی در يکی  مالک اشتر ،فروشد. برای مثالستايد و به آن بر دشمن فخر میمی

 خوانده است:  از روزهای جنگ صفین چنین رجز

 معجباً المصقول ضرباً یبسیف   ی أضربا           آلیت لا أرجع حتّ             
 9و أماًّ و أباًا               من خیرها نفساً ابن خیر مذحج مرکبّ أنا             

هايی شگفت ام که باز نگردم تا به آبگون تیغ خون پالايم ضربهسوگند ياد کرده»

 دشمن فرود آورم. بر

ايشانم، پدر و مادرم  ترين سروران قبیله مذحجم. خود از بهترينِمن زاده نجیب   

 «.نیز

 فرمايد:خود را چنین معرفی می روز عاشورانیز در  7حضرت سیدالشهداء

 یأب عیالاتِ یأحم   یّأنا الحسینُ بن عل                       
                                                                                                                                        

 .392 ص :(ابن مزاحم المنقری)وقعة صفین ، 25ص  3: ج (یابن اعثم الکوف)الفتوح  .1

 .250 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی102 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .2

 .675 ص :(ابن مزاحم المنقری)وقعة صفین ، 65ص  3: ج (یابن اعثم الکوف)الفتوح  .3
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 6یّعلی دینِ النبّ یأمضْ    یلا أنْثَن أن آلیتُ                       

ام که کنم. سوگند خوردهمنم حسین بن علی. از خاندان پدرم حمايت می»   

 «.جان دهم 6پیامبرتسلیم نشوم و برای دين 

عقیده يا هدفی است که فرد سلحشور به خاطر آن  کاربرد رجز، سومين   

در جنگ جمل با  6ار بن ياسر صحابی بزرگوار پیامبرجنگد. برای مثال عمّمی

 عمرو يثربی از سلحشوران سپاه عايشه روبرو شد و اين رجز را خواند: 

 یّی أقاتلک علی دین علحتّ        یّالیثربلا تبرح العرصة یابن                   
 2یّه أولی بالنّبنحن و بیت اللَّ  

مان تا با تو به خاطر فرزند يثربی، بای  مگريز و صحنۀ آوردگاه را ترک مکن»   

تر و نزديک 6بجنگم، به خانۀ خدا سوگند که ما از شما به پیامبر 7دين علی

 «.سزاوارتريم

ها و نادرستی عقیده يا بیان پلیدی ،نبرد هایمیدانکارکرد رجز در  چهارمين   

هاست تا آيندگان و کسانی که در آن نبرد اعمال دشمن و افشاگری دربارۀ آن

اوت بتوانند حقیقت را در آينۀ شفاف اين اشعار ببینند و قض ،اندحضور نداشته

 7طالبعلی بن ابین امنؤم عمروعاص با امیر کنند. برای مثال در جنگ صفین

از  ،روبرو شد و از ترس مرگ، عورت خود را برهنه کرد و با اين ترفند شیطانی

جان در بُرد،  -نگردکه در هیچ شرايطی به عورت کسی نمی-چنگ امام معصوم 

شتر ابقیه بزرگان سپاه معاويه نیز بارها اين روش رذيلانه را به کار گرفتند. مالک 

 سرايد:در رجزی چنین می
 ةو عورة ٌ وسط العجاج ظاهر         ةرجلُ شیخٍ شاغر مٍأکلّ یو                   

                                                           
 .42 ص 45 ج ، بحار الأنوار:258 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .1

 .342 ص 2 ج طالب:مناقب آل أبی، 185: (المفید)الجمل  .2
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 6ةبالفاقرو بسرٌ رمیا  عمروٌ              ةواترتبرزها طعنة کفٍّ                    

ای آيا هر روز بايد پای شیخی شامی بالا رود و در میان غبار، عورت برهنه»   

 آشکار شود؟ 

شود؛ راستی  شود تا آن عورت آشکارانتقام گیرنده سبب میای نیزه زننده ضربۀ   

 «.اندآمده به ننگ کمرشکنی گرفتار ةبن أرطا که عمروعاص و بسر

 ی از اين دو هدف در ادامه مقاله آمده است.نمونه عاشوراي

 :عبارتند ازاند خوانده رجز که در روز عاشورااز اصحاب کسانی 

کلبی، حرّ بن يزيد رياحی، برير بن خضیر، نافع بن هلال جملی،  ابن عمیر   

عبدالرحمن پسران عزره غفاری، يزيد  حبیب بن مظاهر، زهیر بن قین، عبداللَّه و

رو )ابوالشّعثاءکندی(، عمرو ابن خالد صیداوی، خالد بن عم بن زياد بن مهاصر

الرحمن می، عبدغفاری، بشیر بن عمرو حضر ذربن خالد صیداوی، جون غلام ابو

بن عبداللَّه بن الکدنیزنی، حجّاج بن مَسروق جُعفی، عمُیر بن عبداللَّه مَذحِجی، 

غِفاری، مالک بن  ةبن أبی قرّ ةسعد بن حَنظله تمیمی، يحیی بن سُلَیم مازنی، قُرّ

اَنس کاهلی، عمرو )عمر( بن مُطاع جعفی، انیس بن معَْقِل الاصبحی، عمرو بن 

غلام ترکی، مالک  شهادت جوانی سلحشور و رشادت مادرش،جناده، مبارزه و 

 .بن دودان، ابراهیم بن حصَُین اسدی

 :هاشم عبارتند ازو از بنی

(، عبداللَّه بن مسلم بن عقیل، عَوْن بن 7)حضرت علی اکبر علی بن الحسین   

طیّار، عبد الرحمن بن عقیل  د بن عبداللَّه بن جعفرطیّار، محمّ عبداللَّه بن جعفر

طالب، قاسم بن الحسن، ابوبکر بن الحسن، طالب، جعفر بن عقیل بن ابیبن ابی

                                                           

 .431 ص :(ابن مزاحم المنقری)، وقعة صفین 103 ص 3 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1
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اس بن علی ابوبکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللَّه بن علی، عبّ

 . 7دالشهداء حسین بن علیحضرت سیّ و 7طالببن ابی

نفر رجز  66عداد تن شهدای کربلا ، ت 22از  ،شودهمانطور که ملاحظه می   

 . 7همه سپاه کوچک حضرت اباعبدالله از %3/56اند. اين يعنی خوانده و جنگیده

به بیان  ،انداز کسانی که رجز خوانده %6/66ی نفر يعن 62 اين تعداد نیز از   

 پردازند. است می 6و پیامبر 7همان دين امام حسین حقانیت دين خود که

شت بايد از حقانیت دين خود آور است آيا سید جوانان بهبه راستی شگفت   

! بلکه عربند و به حبشی اند و نه رومی و نه؟ آنهم برای کسانی که نه ايرانیبگويد

 ،او نیستند ۀچنین کسانی شیع قطعاًاند؟ پرستی نجات يافتهاو از بتوسیله جدّ 

را با تفصیل معرفی کند و نیاز نبود که در وگرنه نیاز نبود که خود را در روز عاشو

توانست نماز خود را در خیمه بجا آورد و نیاز بلکه می ،وسط میدان نماز بخواند

  "لااقل آزاده باشید... ،ای شیعیان آل ابوسفیان اگر دين نداريد" :نبود که بفرمايد

بیان ، علاوه بر معرفی خود به دشمن و امام معصوم و اصحاب با وفايش   

يعنی اظهار دين و  -دو هدف مهم ديگر ،شجاعت و حسب و نسب خويش

جنگند و نیز بطلان عقیده دشمن و سخافت باورهای باوری که برای آن می

که آيندگان و امتّ رسول  برای آناند. را دستمايه رجزهای خود ساخته -ايشان

 حقیقت را بدانند و از ضلالت و گمراهی برهند. 6خدا

ها با تیرهايی که نام خود را بر آناست که نافع بن هلال جملی  ،رین نفنخست

چنین ی و .نفر را هلاک کرد 62نوشته بود سپاه ابن سعد را هدف قرار داد و 

 سرود:می
 بها اخفاقها یأفواقها             مسومة تجر معلمة أرمی بها                  
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 6اشفاقها نفس لا ینفعهاوال    رشاقها            لیملانّ أرضها                  

ها پر کنم و زمین را از آنپرتاب می ،دار استتیرهايی که سوفارشان نشانه»   

 «.داردکنم. ترس از مرگ برای آدمی نفعی ندارد و او را از مرگ باز نمیمی

 گاه به میدان آمد و اين رجز را خواند:آن

              یّأنا علَی دین عل             یأنا ابن هلال الجمل                           
 2یّو دینه دین ُ النبّ     

همان  7دين علی باشم ومی 7دين علی هلال جملی هستم و بر من پسر»   

  «.است 6دين پیامبر

 خواند: نیز اين رجز را می و
 یّوعل علی دین حسینٍ یدین             یالجمل یالیمن الغلام أنا                     
 9یعمل یلاقأُ رأیی و و ذاک             یفهذا أمل أقتل الیوم إن                     

اگر امروز کشته  دینم همان دین حسين و علی است.منم جوان يمنی جملی؛ »   

شوم اين آرزوی من است و اعتقادم اين است که با عمل خويش )شهادت( 

 «.ملاقات خواهم کرد

 به میدان رفت و چنین سرود:  عبدالرحمن بن عبداللَّه بن الکدن یزنیسپس 

 6و حسن علی دین حسینٍ یإبنُ الکدَن          إنّ یینکرنلمن  یإنّ                

 «.باشمو بر دین حسين و حسن میشناسد، من فرزند کدَنَم نمی اگر کسی مرا»

 به گزارش ديگری او چنین رجز خواند:

 و حسن علی دین حسینٍ یدین             یَزنَ آل من هِاللَّ ابن عبدأنا                
                                                           

 .27 ص 45 ج ، بحار الأنوار:102 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1

 .103 ص 2 ج :(المفید) . وانظر: الإرشاد12 ص 45 ج بحار الأنوار: .2

 .676 ص :(البحرانی) 7عوالم، الإمام الحسین، ال67 ص 55 ج بحار الأنوار: .3

 .123 ص 3 ج :(البلاذری)أنساب الأشراف  .4
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 6أرجو بذاک الفوز عند المؤتمنبکم ضربَ فتی من الیمن          أضر               

  و دینم همان دین حسين و حسن است.من عبداللَّه از خاندان يَزنَ »   

کار امید رستگاری مرد يمنی و با اينکنم، ضربت جوانشما ضربت وارد می بر   

 «.در نزد خدای مؤتمن را دارم

را دين  گويند و آناز دين خود می ،در آن عرصه هولناک ،چرا اين دو بزرگوار   

کنند؟ واضح ( معرفی می6يعنی دين اهل بیت پیامبر) سینعلی و حسن و ح

 موردبیان چنین مطلبی بی ،روز دو دين وجود نداشت است که اگر در جامعه آن

شد. در احوالات جناب می مواجه 7و با واکنش منفی شخص امام حسین بود

پس از برخورد با حضرت زهیر هم نقل شده که ابتدا گرايش عثمانی داشته و 

ن خلفا اکثريت متحول شده و به آن حضرت پیوسته است. پیروا 7للهاباعبدا

وی توز امبصیرت بودند و حکومت جائر و کینهدادند و بیجامعه را تشکیل می

طلبید در می های بدر رابسته و انتقام کشته 6که کمر به محو خاندان پیامبر

کرد. اين سخن میرفی دين مع، امام علی و فرزندانش را بیتبلیغات مسموم خود

نیست  :، دين اهل بیتگر اين است که دين سپاه ابن زيادبیان 7اصحاب امام

 بلکه برخلاف رضای الهی است. 

قاتلان حضرت همان دين رسول خداست پس بايد  :اگر دين اهل بیت   

اوريم نامه حضرت . به ياد بیدين و کافر باشند نه مسلماناباعبدالله بی

تو قاتل عمرو بن حمق .... آيا "ويه را که در آن می فرمايد: معابه  7سیدالشهداء

بود و عبادت او را رنجور کرده و  6؟ او که از اصحاب پیامبرخزاعی نیستی

را  6نحیف کرده بود... تو سنت پیامبرچهره او را تغییر داده و جسم او را 

                                                           

 .251 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی103 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1
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مخالفت کردی و بدون هدايت الهی به دنبال هوای  ترک کرده و با فرمان او عمداً

که او  ؛ در حالیياد را به بصره و کوفه مسلط کردینفس خود رفتی. بعد از آن ز

   ، چشمان آنها را نابینا نموده و آنها را به های مسلمانان را قطع کردهدست

انی ؟ کسا تو قاتل آن دو فرد حضرمی نیستیساخت. آيهای نخل آويزان میهشاخ

کس را  تی که هرهستند و تو به او نوش 7آنها بر دين علیکه زياد به تو نوشت 

، بکش. او نیز به دستور تو آنها را کشته و مُثله کرد. است 7بر دين و رأی علی

؟ .... خداوند تو را تاس 6همان دين محمد 7است که دين علیآيا جز اين 

گرفته و با شبهه و تهمت به قتل رسانده به خاطر گمان بد به مردم و اينکه آنها را 

کنی، یه شرابخوار و سگ باز خود میو مردم را وادار به بیعت برای فرزند سف

 6کند....فراموش نمی

دشمنی  :يا اهل بیت 6کسانی که با خداوند يا پیامبرکه است  روشن   

حتی اگر نماز بخوانند يا روزه بگیرند. در اينجا چند  ،اند و کافرندناصبی ،کنند

 :آوريمرا در باره نواصب می :روايت از معصومین

 ديده اولیه قرون متون در جنگ، و دشمنی ابراز معنی به نصب، لغوی کاربرد   

 6اکرم پیامبر از منقول احاديث توانمی انتساب، صحت فرض با اما 2شود؛می

 جملۀ از 9.دانست مفهوم اين کاربرد موارد اولین از است، نصب واژۀ شامل که را

 نقل 6خدا رسول از مالک بن انس از صدوق شیخ که است روايتی ها،آن

                                                           
. تاریخ امامان شیعه، حمید 20ص  2موسوی، ج ، کوشش محمد باقر طالب طبرسی. الإحتجاج ، احمد بن علی بن ابی1

 .141، ص احمدی
، 3/425، 5/22، 2/333؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، 1/275مانند ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات،  2.
 .481و  447، 8/403، 502و  7/431

 مطرح شده است. در این احادیث به :بیتو اهل  7، نسبت به علی(دشمنی و یا جنگ)ها، نصب در این نمونه 3.

_ بدون ذکر لفظ نصب _ به مضمون  6قول از پیامبرصراحت لفظ نصب آمده است؛ ولی در شمار زیادی از احادیث من

 است نیز، اشاره شده است.  7ا امیرالمؤمنیننصب که همان دشمنی ب
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 ابن که ديگری مشابه حديث نیز و 6؛... « الله حَارَبَ عَلِیَّاً ناصبَ مَن: »که کندمی

 آورده 6اکرم رسول قول از طالبابی بن علی الامام مناقب در شافعی مغازلی

 روايتی و 2... «رسولَه و اللهَ حارب قد و کافر فهو بعدی الخلافةَ عَلِیاً ناصب مَن: »است

 بیتی لاهل الناصب :الاسلام فی لهما نصیب لا أمتی من صنفان: »6پیامبر از ديگر

 9«.منه مارقٌ الدین فی وغالٍ حربا،

 به ،7علی برتری بیان ضمن خود، هایخطبه از يکی در 6اکرم پیامبر   

 خداوند که نمود تأکید و کرده اشاره نیز حضرت آن با مخالفت و دشمنی بحث

 :فرموده

 مرا کند پیروی او از هرکه و کرده دشمنی من با کند دشمنی علی با که هر   

 و( ناصبنی ناصبه من )= کرده جنگ من با او بر افروز جنگ و کرده پیروی

 6...است نموده مخالفت من با او مخالف

 خداوند، اينکه به اشاره ضمن ،7علی به خطاب و ديگر جای در حضرت آن   

 به شفاعت اين که کندمی تأکید است، سپرده رسولش به را توحید اهل شفاعت

 ناصب و ناصبک )= کنند دشمنی ابراز فرزندانش و علی به نسبت که کسانی

 5.رسدنمی ،(ولدک

 برای. است آمده نیز 8علی بن حسین دشمنان دربارۀ نصب روايات، در   

 :است فرموده خداوند که شده نقل 6پیامبر از روايتی در نمونه،

  برخیزد نزاع و خصومت نصب، به او با و بکشد، را[ 7حسین] او کس هر   

                                                           
 .771 امالی، علی، بن محمد صدوق، 1.
 .38، ح 23، 7طالباقب علی بن ابیمغازلی، علی بن محمد، منابن 2.
 .3/408 الفقیه، لایحضره من علی، بن محمد صدوق، 3.
 .118 امالی، حسن، بن محمد طوسی، ؛343 و 77 امالی، محمد، بن محمد مفید، .4
 .455همان،  .5
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 برای الهی عقوبت و محنت عذاب، خشم، لعن، ،(ونازعه وناواه وناصبه قتله من )=

 2؛6.بود خواهد او

 به میدان آمد و اين رجز را خواند: بن مظاهرحبيب سپس 

 مظاهر               فارسُ هیجاء و حرب تُسعرَ یأنا حبیب ٌ و أب                 
 و أصبرَ منکمُ  نحنُ أوفی و      أکثر             أنتم أعدّ ُعدّة و                  
 9أعذر حقاً و أتقی منکم و          ة وأظهر    ونحن أعلی حجّ                 

ورم. ابزار و های شعلهاست؛ سوارکار میدان جنگمن حبیبم و پدرم مظاهر »   

ولی ما با وفاتر و  تر استادوات جنگی و شمار نیروهای شما از ما افزون

ما از شما پرهیزکارتر و تر داریم. تی برتر و حقانيّتی روشنما حجّشکیباتريم. 

  «.عذری برتريمدارای 

 به میدان جهاد گام نهاد و چنین سرود: بن جناده عمرو

 الانَْصارِ بفِوارِسِ عُقرهِِ یف          اضَِقِ الْخَناقَ مِنِ ابْنِ هنِْد واَرْمِه                
 دَمِ الکُفاّرِتَحْتَ الْعِجاجَةِ مِنْ             وَ مُهاجرِینَ مُخَضِّبیِنَ رِماحَهُم                
 تخُْضَبُ منِْ دمَِ الفُْجّارِ فَالْیَومَْ            مُحمََّد یِّخَضَبتَْ عَلی عهَْدِ النَّبِ                

 الاَشْرارِ لنُصْرةِ الْقرُآنَ  رفَضَُوا            وَ الْیَومَ تُخْضبَُ منِ دمٍَ لمَعاشر                
 الْخَطاّرِ بِالْقِناَ وَ بِالْمرُهَفاتِ                 ببَِدْرٍ وَ انْتَشَوا  بِثأَرِهمُِ طَلبُِوا                
 للِْفاسِقینَ بِمُرْهفٍَ بَتَّارِ                   مُضارِبا أزالُ لا یه رَبّوَ اللَّ                

 6تَعانقٍُ وَ حِوارِ ومِْیَ لّکُ یف                   الیَْومِْ حقٌَّ واجبٌِ یَّهَذا علََ                

 با سواران انصار بر او بتاز؛ گريبان فرزند هند را بفشار و در عمق سرزمینش»      

                                                           
 .148ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات،  .1
 متون بر تأکید با گریناصبی شناسی اصطلاحی نصب و کاربردهای فقهی آن رک : معنابرای اطلاع بیشتر از معانی لغوی و  .2

 .23 تابستان و بهار/  چهارم سال/  14و13 شماره امامت نامهفصل - مجتهدی مهدی - هفتم قرن تا امامیه
 .335 ص 4 : ج، تاریخ الطبری145 ص مقتل أبو مخنف: .3

 .110 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .4
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کافران هايشان را در گرد و غبار جنگ از خون و نیز با مهاجرانی که نیزه   

 رنگین کنند بر او بتاز؛

رنگین  فاجرانها در عهد پیامبر رنگین شدند و امروز نیز از خون آن نیزه   

 گردد.می

طلبند و با هايی را که از ايشان در جنگ بدر ريخته شده میه( خونامیّ)بنی   

 اند.های بلند برگشتهشمشیرهای آخته و نیزه

 نگم.جمی فاسقانسوگند به پروردگارم، همواره با شمشیر برّان با اين    

است بر من، در هر روز درگیری و  فرضیهگونه کارزار کردن يک امروز اين   

 «.مقابله

 در میدان جهاد چنین سرود: مالک بن اَنس کاهلی

 وَالخندفُِیونَ وقَیَسِ عیلانِ       قدَ علَِمَت کاهِلُها ودُودانِ                    
 کَاسُُودِ الخفّانِ یا قَومَ کُونوا للأقرانِ           قُصَّمُ  یقَومِ بأنَّ                
 6للشّیطان شیعةٌَ وآلُ حرَبٍ    للرَّحمن           شیعةٌ یَّعل آلُ                

دانند، قبیلۀ من درهم قیس عیلان میدودان و قرشیان و بنیو بنی کاهلبنی»   

 شیران بیشه باشید.طايفه من، چون ای  اند؛شکنندۀ دلیران دشمن

پیروان خدای رحمان، و خاندان حرب )ابوسفیان( پیروان  7خاندان علی

 «.اندشیطان

به میدان آمدند و يکی از آن عبداللَّه و عبدالرحمن پسران عزرة غفاری  سپس   

 دو چنین سرود: 
 نزار یبنو خندفٌ بعد            غفار       بنو حقاًقد علمت                       

                                                           
 قیاسا با مراجعه به منبع زیر تصحیح شده تا وزن شعر و مفهوم آن درست شود: .1

 الأشرف. النجف -، المطبعةالحیدریة 57: (یابن نما الحل)مثیرالأحزان    
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 صارم بتاّر عضب بکلّ          لنضربنّ معشر الفجّار                                
 6الخطّار و القنا یّالأحرار          بالمشرف ییا قوم ذودوا عن بن          

را  بدکارانخوبی آگاهند که ما گروه  هنزار بخندف و بنیغفار و بنیقبايل بنی»   

شرفی و مردم از خاندان آزادگان با شمشیرهای مای  زنیم.با شمشیرهای برّان می

 «.های تیز دفاع کنیدنیزه

 :چنين رجز خواند ابراهيم بن حصَُين اسدی

 إهْراقا یدمَ الیَْومَ  لِیُهرقَ          أضْربُِ مِنْکم مفَصلَاً وَ ساقا                   
 2الفاجرة الْفُسَّاقا یبنَ یأعنْ             أبواِسحاقا المَْوتَ یَرزقُ وَ                   

زنم تا امروز خون من ريخته شود و من ]با شمشیر[، مَفصل و ساق شما را می»   

 «.اممرگ، روزی ابواسحاق گردد. من قصد فاجرزادگان فاسق کرده

 به میدان رفت و چنین سرود: ذر غفاریغلام ابوجون  آنگاه

 محمدّ یعن بن ار ضرب الأسود         بالسیف صلتاًکیف تری الفجّ                
 9المورد یوم ةالجنّ به أرجو    عنهم باللسان و الید            أذبّ                 

بینند ضربت اين سیاه را با شمشیری که در راه دفاع از بدکاران چگونه می»   

 کشیده شده است؟  6دفرزندان محمّ

کنم و با اين کار امید بهشت در روز من با دست و زبان از ايشان حمايت می   

 «.ورود به صحنۀ محشر را دارم

 به میدان شتافت و چنین رجز خواند: غِفاری ةبن أبی قرّ ةقُرّ

 نَزارِ یو خنِدِفٌ بعَدَ بَن        بَنوُ غفِارِ         قد علَِمت حَقَّاً                  
 لأضرِبنََّ معَشَر الفُجَّارِ            یاللَّیث الهِزبَر الضار یبِأننَّ                  

                                                           
 .337 ص 4 ج :الطبری ، تاریخ151 ص مقتل أبو مخنف: .1

 .253 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .2

 .23 ص 45 ج ، بحار الأنوار:123 ص 3 ج :(البلاذری)أنساب الأشراف  .3
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 ظُلمَة الغبُارِ یف یل شعُِّیَ          ذَکَرٍ بَتَّارِ           عَضبٍبحَِدَّ ِ                  
 6اَحمد المُختارِ یّرهَطِ النّب         السَّادَة ِ الاَبرارِ     دُونَ الهُداة ِ                  

که بدکاران پلید  هستمای قبیله غفار و خندف و نزار آگاهند که من شیر درنده»   

 را،

زنم که برق آن در تاريکی غبار با تیزی شمشیر فولادين و بُرّان، چنان ضربه می   

 .درخشدمی

خدا،  وار و نیکوکار که خويشان پیامبرگران بزرگهدايتو با اين ضربت، از     

 «.کنمهستند دفاع می احمد مختار

        به میدان جهاد پای نهاد و چنین سرود: 7سپس حضرت علی اکبر

 یّهِ اَولْی بالنبنَحْنُ وَ بَیْتِ اللَّ           یّبن الحسین بن عل یّأنا عل                  
 یاطَْعَنُکم بالرُّمْحِ حتّی ینَثنَ         ییَحْکمُ فینا ابْنُ الدَّع هِ لاوَاللَّ                  
 2یّعلََو یّضَربَْ غُلامٍ هاشِم        یأضْرِبُکم بالسَّیفِْ حتّی یَلتو                  

[ منم علی، فرزند حسین بن علی، به خدای کعبه سوگند، ما به ]جانشینی»   

پیامبر اولی هستیم. به خدا سوگند، حرام زاده ]ابن زياد[ بر ما حکومت نخواهد 

زنم زنم تا خم گردد، و با شمشیر چنان ضربت میقدر میکرد. شما را با نیزه آن

 «.هم پیچد ضربت زدن جوانی هاشمی علویکه شمشیر در

 منِ بَعدها مُصادقِ وَظَهَرتْ الحَربُْ قدَ بَانتَْ لَها الحَقائقِ              
 9جُمُوعَکمُ اَوْ تُغمَْدَ البَوارقِ  نُفَارق لا العَْرشِ  رَبِّ هِواللَّ              

 گاه مردان جنگاور راستین هويدا شدند.های جنگ آشکار گشت و آنحقیقت»   

]تا جنگ پايان  داريمبه خدای آفريدگار عرش و سوگند، دست از شما بر نمی   

                                                           

 .642 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1

 .73 ص :(الأصفهانی الفرج أبی) الطالبیین ، مقاتل114 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .2

 .657 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی665 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .3
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 «.شیرها غلاف شوديافته[ شم

 عبداللَّه بن مسلم بن عقيل رجز

 یّوفَتیةً بادوا علَی دیِن النب   یالیَومْ ألقْی مُسلماً و هو أب           
 6لکن خِیارٌ وَ کرامُ النَّسبَ  لَیْسواُ کقَومٍْ عُرِفُوا بالکْذِبِ            

پیامبر، جان باختند، امروز با پدرم مسلم و با ديگر جوانانی که در راه دين »   

 کنم.ملاقات می

گويی مشهورند، نیستند؛ بلکه نیکان و صاحب آنها مانند مردمی که به دروغ   

 «.اندهای گرامینسب

 محمّد بن عبداللَّه بن جعفر رجز

 عمْیانِ یفِعالَ قَومٍ فیِ الرَّد  هِ منَِ العُدوْانِ نَشکوا اِلَی اللَّ             
 ومحکم التنزیل والتبیان  رآنِ ـمعَالِمَ القُ رَکوُاتَ قَدْ             

 2و أظْهَروا الکْفرَ مَعَ الطُّغْیانِ                                 

اند، به خداوند از ستمگری و کردار دشمنانی که با کوری به فرومايگی افتاده»   

 کنیم.شکايت می

 «.اندکفر و سرکشی را آشکار ساخته های قرآن را رها کرده، واينان نشانه   

 طالبجعفر بن عقيل بن ابی رجز

 هاشم و غالب یمِنْ مَعشَْرٍ ف         یالطالب یأنا الغلامُ الأبْطح          
 9فینا حسینٌ أطیَْبُ الأطائبِِ        فَنحنُ حقّاً سادةَُ الذَّوائبِِ           

 هاشم و غالب.از بنیای تیره طالب، ازآل ابیمنم جوان ابطحی از »   

 «.ترين پاکان در میان ماستپاک 7و حسینما به حق، سروران پیش گامانیم    
                                                           

 .254 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی111 ص 5 ج :(الکوفیابن اعثم )الفتوح  .1

 .254 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی111 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .2

 .254 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی111 ص 5 ج :(الکوفیابن اعثم )الفتوح  .3
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 قاسم بن الحسن رجز

 المصطفی و المُْؤتَمنَ یّسبِْط النّب       الحَسن فَأنـَا فرَْع یاِنْ تُنکرون          
 6بَیْنَ اُناسٍ لاسقَُوا صوَْبَ المُْزنُ        المرُْتَهِن کالأسیرهذا حسینٌ           

 شناسید، من فرزند حسنم؛ آن نوۀ پیامبر برگزيده و امین.اگر مرا نمی»   

اين حسین است که مانند اسیر گروگان میان مردمی است که هرگز مبادا از آب    

 «.گوارا سیراب شوند

 یّهِ اَولْی بالنّباللَّ تُیْنحن و بَ  یّأنا القاسُم منِْ نسْلِ عل ینّإ             
 2یّالجوشن او ابن الدّع یمِنْ شمر ذ

من قاسم، از نسل علی هستم. به خانه خدا سوگند، ما از شمر ذی الجوشن يا »   

 «.حرام زاده )ابن زياد(، به پیامبر سزاوارتريم

 7رجز قمر منير بنی هاشم حضرت عباس بن علی

 فی الْمصَالیتِ لقَا یحتیّ اُوارَ      زقَا الْموَْتُ لا ارْهَبُ الْمَوتَْ اِذاَ                
قا ینّإ       لنفْس المُصطفی الطُّهرِْ وقِا ینفسْ                 أنا العبّاسُ اَغْدوُ بِالسّـِ

 9ولا اخَاف الشرَّ یومَ المُلْتقَی      

که در دريايی از مرگ ندارم تا آن گاه که پرندۀ مرگ صدا کند، هراسی ازآن»   

 مردان چابک و شتابنده فرو روم و ناپديد شوم.

اس و هر بامداد کارم سقايی عبّ مجان من فدای ]حسین[ برگزيدۀ پاک باد. من   

 «.هراسمرو گردم، از آن نمیبهاست. آن روز که با شر رو

 یدین عَن ابََداً یاُحامِ یإنّ           ییَمیِن ن قَطَعْتمُُواإ هِواللَّ              
 6مینالطّاهِرِ الأ یّنجَْل النَّب           وَ عنَ امامٍ صادق الیقین              

                                                           

 .255 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی112 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1

 .255 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .2

 .253 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی172 ص مقتل أبو مخنف: .3
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یوسته از دين خود و از به خدا سوگند، اگر دست راست مرا قطع کرديد، من پ»   

 «.کنممیگوی دارای يقین که نوۀ پیامبر پاک و امین است دفاع امام راست

 الجبّار وَ ابَْشرِی برحمة   یا نفس لا تخشی من الکفاّر                    
 یبِبَغْیهِم یَسار قَد قَطعوا            المختار السیّد یّالنب مع                    

 2فَاَصْلِهِم یا ربّ حَرَّ النّار

 به را تو خدا، برگزيدۀار نترس و در کنار پیامبر، سرور و ای نفس از کفّ»   

 کردند، قطع مرا چپ دست کاری،ستم با باد. آنان مژده ارجبّ خدای رحمت

 «.کن آتش ]دوزخ[ وارد به را آنان پروردگارا،

 در ميدان نبرد 7رجز حضرت اباعبدالله الحسين

 9ولی من دخول النارأوالعار     الموت خیر من رکوب العار                   

 «.بهتر از ننگ است و ننگ بهتر از ورود به دوزخ استمرگ »   

 یأب عیالاتِ یأحم یّأنا الحسینُ بن عل                     
 6یّعلی دینِ النبّ یأمضْ  یأنْثَن لا أن آلیتُ

ام که کنم. سوگند خوردهمنم حسین بن علی. از خاندان پدرم حمايت می»   

 «.جان دهم 6تسلیم نشوم و برای دين پیامبر

 حیِنَ اَفْخرَُ مفَْخَراً بِهذا یکفانِ          الْخیَْرِ منِْ آل هاشِمِ  یِّاَناَ ابْنُ عَلِ            
 هِ فیِ الخَْلقِْ نَزْهرَُوَ نَحنُ سِراجُ اللَّ                اکَرمَُ مَنْ هِاللَّ رَسُولُ یجَدِّ وَ            
 دعْی ذا الْجنَاحَینِْ جعَْفرَُیُ یوَعمَِّ               حمَدِأ ةِسُلالَ مِنْ یوَ فاطمُِ اُمّ            
 بِالْخیَرِْ یُوَ الْوَح الْهدُی فیِنا وَ                 صادِقاً هِ اُنزلَِتابُ اللَّوَ فِینا کِ            
 الاَنامِ وَ نَفخْرَُ یبِهذا فِ نَصُولُ                 رضِْ لِلنّاسِالأ أمانُ  وَ نحَنُ            

                                                                                                                                        

 .253 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی172 ص مقتل أبو مخنف: .1

 .40 ص 45 ج ، بحار الأنوار:253 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .2

 .70 ص :(طاووس ابن) ، اللهوف:258 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .3

 .42 ص 45 ج ، بحار الأنوار:258 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .4
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 یُنکر سَیْما لَ هِاللَّ رَسوُلِ أسِـبِک                  یالحَْوضِْ نَسْقِ وُلاةُوَ نحَْنُ             
 6ومَ الْقیِامةَِ یَخسْرَُیَوَ مُبغِْضُنا              کرَمُ شیعَةٍ وَ شیِعَتُنا فِی النّاسِ أ            

؛ هرگاه فخر کنم، همین افتخار ، آن مرد والا از خاندان هاشمفرزند علی ممن»   

 مرا بس است.

م رسول خدا، بهترين انسان از گذشتگان است و ما چراغ فروزان خدا میان جدّ   

 مردم هستیم.

مادرم فاطمه است از دودمان احمد، و عمويم که صاحب دو بال )در بهشت(    

 شود.است، جعفر خوانده می

در خاندان ما، کتاب خدا به راستی نازل شده است و از هدايت و وحی به    

 شود.نیکی ياد می

کنیم و به اين ت زمین برای تمام مردم هستیم. ]به دشمن[ حمله میما مايۀ امنیّ   

 کنیم.امر در میان مردم افتخار می

رسول خدا مان را با جام ما اختیار داران حوض کوثر هستیم که دوستداران   

 کنیم و اين امر قابل انکار نیست. سیراب می

پیروان ما میان مردم، بهترين پیروان هستند و دشمنانمان روز قیامت زيان    

 « کنند.می
 مُحَمَّدٍ یِّالنَّبِ وَ خالَفْتُمُ قَولَْ             بِفعِلِْکم  قَومٍْ تعََدَّیْتمُُ یاَ شرََّ            

 الْمُسدََّدِ یِّأما نحَْنُ منِْ نَسلِْ النَّبِ بِنا الرُّسلِ وَصَّاکُم أما کان خیَْرُ
 اَحمْدَِ الْبَریَّةأما کانَ منِْ خَیرِْ   دُونَکم یّاُمِّ أما کانتَ الزَّهراءُ             
 2تَوقََّدِ حرََّ نارٍ تُلاقواُ فَسوفَْ  لُعِنْتمُ وَ أخْزَیْتمُ بِما قَدْ جَنَیْتمُُ             

کار خود، تجاوز کرديد و با دستور پیامبر خدا، ای بدترين مردمان، با اين»   
                                                           

 .234 ص 3 ج طالب:، مناقب آل أبی23 ص 2 ج :(الطبرسی) ، الاحتجاج113 ص 5 ج :(ابن اعثم الکوفی)الفتوح  .1

 .41 ص 45 ج ، بحار الأنوار:253 ص 3 ج طالب:مناقب آل أبی .2
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مخالفت کرديد. آيا بهترين پیامبران دربارۀ ما به شما سفارش نکرد؟  6محمدّ

سلام  که زهراآيا ما از نسل پیامبر تأيید شده از جانب خداوند نیستیم؟ مگر نه آن

ه شما؟ آيا ]پیامبر خدا[ احمد، بهترين مردمان نبود؟ با مادر من است ن الله علیهما

جنايتی که مرتکب شديد، گرفتار لعنت و خواری شديد، و حرارت آتش 

 «.دشیافروخته را خواهید چ
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